
يكشنبه 6  شهريور 221401
شماره  8577

می خواستند من و مادرم را بکشند
شهید اندرزگو در مشــهد هم شرایط خوبی نداشت. 
آنجا هم ساواکی ها دست از سرش برنمی داشتند. او 
هم برای اینکه خانواده اش در امان بمانند و بتواند کار 
اصلی خود را به سرانجام برساند به یکی از روستاهای 
مرزی افغانستان رفت. منطقه ای خشک و بی آب و علف 
که از کمترین امکانات رفاهی بی بهره بود. سیدمهدی 
خاطرات افغانستان را روایت می کند: »مادرم می گفت 
وقتی به افغانســتان رســیدند پدر، من و مادر را به 
زن صاحبخانه ســپرد و گفت چند روزه برمی گردد. 
اما چند روز شــد چند ماه. مادرم حال بدی داشــت 
به خصوص که محمود برادرم را باردار بود. من هم که 
نوپا بودم. تا اینکه یک شب می شنود مرد صاحبخانه 
به همسرش می گوید نمی دانم اینها که هستند و برای 
چه اینجا آمده اند. بهتر است سربه نیست شان کنیم. 
زن صاحبخانه دلش می سوزد که این زن باردار است 
و گناه دارد. مادرم با این حرف لبریز از ترس می شود. 
اینکه چه بر سر خود و فرزندش می آید. برای همین 
دست به دعا برمی دارد و متوسل به حضرت زهرا)س( 
می شود. فردای آن روز فردی غریبه می آید و سراغ او 
را می گیرد. و به مادرم می گوید از طرف سیدآمده ام 

می خواهم شما را نزد او ببرم.« 

جواب سلام واجب است آقا سید!
 بعد از مدتی ســیدعلی همراه با خانواده به مشــهد 
بازگشــتند. این در حالی بود که با کمک همسرش 
مقدار زیادی اسلحه به ایران آورده بود. در مشهد چند 
تن از بازاری ها خانه ای برای او تهیه کرده و سید با نامی 
مستعار و چهره ای جدید در شهر زندگی اش را شروع 
کرد. خانه اش درست در فاصله چند قدمی منزل مقام 
معظم رهبری بود. حضرت آقا هر روز که سیدعلی را 
می دیدند به او سلام کرده اما جوابی نمی شنیدند تا 
اینکه یک روز به او می گویند: »آقا سید، جواب سلام 
واجبه، من که سلام می کنم، جوابش واجب است.« 
شهید اندرزگو هم می گوید در این شرایط جواب سلام 
شما حرام است، چون ســاواک دنبال شماست. من 
دارم ساواکی هایی را که پی تان هستند، می بینم اگر 
جواب دهم هم شــما و هم من به دردسر می افتیم.« 
سیدمهدی به دوستی پدرش با مقام معظم رهبری 
اشــاره می کند و اینکه از دوران طلبگی همدیگر را 
می شــناختند:»مقام معظم رهبری پدرم را به اسم 
دکتر خطاب می کردند. یک دوره ما در مشهد ساکن 

بودیم و دو سه کوچه پایین تر از کوچه ایشان زندگی 
می کردیم. حضرت آقا بــرای ما تعریف کردند: »یک 
روز آقای اندرزگو را در بازار »سرشــور« مشهد دیدم 
که با یک موتورگازی می آمد. موتور را که نگه داشت، 
دیدم چند خــروس در عقب موتور خــود دارد. از او 
درباره خروس ها پرسیدم، جواب داد که این خروس ها 
استثنایی اند و تخم می گذارند! حضرت آقا فرمودند 
زنبیل را که کنار زدم، دیــدم زیر پای خروس ها پر از 

نارنجک و اسلحه است.«

ساواک به دنبال کسی بود که صورتش را ندیده بود 
ماه رمضان بود. ســیدعلی بــرای کاری به تهران 
آمد اما خانواده اش در مشهد بودند. تماس تلفنی 
او با یکی از دوستانش باعث شــد ساواک ردش را 
بگیرد. ســیدمهدی اندرزگو می گوید: »ســاواک 
15سال به دنبال کســی بود که صورتش را ندیده 
بود. با حدس و گمانی که داشتند در مسیر خیابان 
ایران کوچه سقاباشــی او را پیدا می کنند.« شهید 
اندرزگو در محاصره ساواکی ها قرار گرفت با اینکه 
مســلح نبود اما خودش را مسلح نشــان داد. فرار 
کرد اما از هر طرف تیری به سویش شلیک شد. او 
می دانست که ممکن است شهید شود برای همین 
در لحظه آخر تلفن هایی که روی کاغذ نوشته بود 
را خورد.  ســیدمهدی می گوید: »ما تا بعد از ورود 
امام خمینــی)ره( به ایران نمی دانســتیم که پدر 
شهید شده است. سوم شهریور سال 57بود که یک 
گروه 40نفره خانه مان را محاصره کردند. همه مان 
را دستگیر کرده و با چند لندرور به تهران آوردند. 
مادرم بیشــتر نگران ما بچه ها بود. برادرم مرتضی 
شیرخواره بود. محسن 2ســال و نیم و محمود هم 
5ساله. من که از همه شان بزرگ تر بودم تازه 6سالم 
شده بود. ما را به زندان آمل بردند تا فردا که به تهران 
منتقل شدیم. مادرم را بازجویی می کردند و فشار 
روحی زیادی به او وارد می شد. طوری که از اضطراب 
شیرش خشــک شــد. می گفتند امروز بچه ات را 
می کشیم یا سرخ می کنیم. آنها بازجویی می کردند. 
مادرم به رغم شــکنجه روحی فقط سکوت کرد.« 
همسر و فرزندان شهید اندرزگو بعد از 3 ماه از زندان 
اوین آزاد شده و به مشهد برگشتند. همسرش فکر 
می کرد سیدعلی فرار کرده و با ورود امام)ره( به ایران 
می آید. اما اینطور نبود. ساواکی ها نگفته بودند که سید 

را شهید کرده اند.

ساواک را با زیرکی اش کلافه کرده بود
روایت پسر شهید سیدعلی اندرزگو از پدرش در سالگرد شهادت او

فرزند دوم شهید:
پدرمبهفقرارسیدگیمیکرد

سیدمحمود اندرزگو، فرزند دوم شهید اســت و می گوید:»هنگام شهادت پدرم من 
سن کمی داشتم و چهره ایشان در ذهن من نیســت. او به سبب فعالیت های انقلابی 
حضور پررنگی در خانه نداشت. اما همان زمان هم که بود رفتارش صمیمانه و گرم بود.

رفتاری پر از مهر داشت. با مادرم با محبت رفتار می کرد. با توجه به اختلاف سنی بالایی 
که داشتند اما خیلی خوب به مادرم ابراز محبت می کرد. در ایام مسافرت به خصوص 
سفرهای خارجی که برای آوردن اعلامیه یا اسلحه می رفت سوغاتی می آورد. یادم 
می آید ســفری برای پدرم پیش آمد و بعد از بازگشت یک بار تفنگ بازی آورد من و 
محسن و مهدی به سبب اینکه با هم اختلاف سنی کمی داشتیم با هم دعوایمان شد. 
پدر ما را توبیخ کرد. بعد هم رفت از بازار مشــهد چندتا تفنگ بازی خرید.« به گفته 
سیدمحمود، شهید اندرزگو با همه کم و کاســتی های زندگی و مشکلاتی که داشت 
از یاد نیازمندان غافل نبود و شــب ها برای ایتام و مستمندان محله های فقیرنشین 

مشهد آذوقه می برد.

مکث

فرزند سوم شهید:
مادرمجوانیاشرابهپایماگذاشت

سیدمحسن اندرزگو، فرزند دیگر شهید از پدر و مادرش به عنوان زوج نمونه و وفادار 
یاد می کند. او قدردان زحمات مادرش است و می گوید:»مادرم جوانی اش را به پای ما 
گذاشت. پدرم چند روز جلوتر از شــهادتش به او گفته بود که اینها بچه های حضرت 
زهرا)س( هستند و آنها را خوب تربیت کن. آن دنیا خانم دستت را می گیرد و جلوی 
پیامبر)ص( سربلند می شوی. اعتقاد چریک ها بر این است که درگیر زندگی و خانواده 
نشوند چرا که روند مبارزاتشان کند می شود. اما پدرم اعتقاد داشت که وقتی ازدواج 
کند با زن و بچه باعث پیشرفت می شود.« او به سختی هایی که مادر برای بزرگ کردن 
و تربیت بچه ها کشیده است اشاره می کند. اینکه در نبود پدر آن هم در شهر غریب 
چطور از خانواده اش حمایت می کرده است. خودش تعریف می کند:»گاهی اوقات یکی 
از ما که بیمار می شد به دیگر بچه ها هم بیماری را انتقال می داد. خب نگهداری از ما کار 
راحتی نبود. مادرم همیشه با ما کاراته تمرین می کرد. گاهی هم فوتبال و والیبال بازی 

می کرد. بعضی اوقات مچ می انداخت تا اینکه ما احساس کمبود پدر نکنیم.«

مکث

گفت وگو با معصومه رامهرمزی؛ نویسنده ای که نخستین 
اثر با موضوع امدادرسانی مردان در جنگ را نوشت

امدادگر کجایی؟
در سال هایی که کشور درگیر 
جنگ تحمیلی بــود، از همه 
اقشار جامعه ایثار و جانفشانی 
دیدیم اما متأسفانه به رشادت 
برخی از این ایثارگران ازجمله 
امدادگران مرد کمتر پرداخته 
شده اســت. کتاب »امدادگر 
کجایی؟« نخســتین کتابی 
است که با موضوع امدادرسانی 
در دوران دفاع مقــدس بــه 

نویسندگی معصومه رامهرمزی تألیف شده است. ماجرای 
سینما رِکس و دادگاه آن، پیروزی انقلاب، برخی عملیات ها 
و شــهادت ها، برخورد پلیس سعودی، مردم شناسی شهر 
آبادان، زندگی مهاجران، ازدواج های بی تکلف و بسیاری 
دیگر از موضوعات و اتفاقات، به صورتی خاطره وار در این 
کتاب گردآمده اند. این کتاب همچنیــن دارای آلبومی از 
تصاویر جنگ است که به موضوعات مطرح شده در کتاب 
ارتباط دارند.ترابری مجروحان از جبهه تا شهرهای بزرگ 
و اورژانس های کنار خط تا بیمارســتان های صحرایی، از 
موضوعات شاخص این کتاب هســتند. اما درونمایه کلی 
کتاب درباره امداد و درمان، امداد و پشتیبانی و در ارتباط با 
بحث درمان مجروحان جنگ است.در ادامه در گفت وگویی 

با نویسنده این کتاب، بیشتر به بررسی این اثر پرداخته ایم.

بهتر است از این ســؤال شروع کنیم که انگیزه 
شما از تالیف این کتاب چه بود؟ و چطور به فکر نوشتن این 

کتاب افتادید؟
من دختری 14ساله بودم که به عنوان امدادگر در بیمارستان های 
جنوب کشور فعالیت خود را آغاز کردم و از نزدیک شاهد زحمات 
و تلاش امدادگران در جنگ بودم. کتاب »امدادگر کجایی« در 
راستای تحقیقات، پژوهش ها و کارهایی است که به نوبه خود برای 

جنگ انجام می دادم.

راوی این کتاب، چه کسی است و چه سمتی در 
جنگ داشته است؟ 

فردی که در این کتاب خاطرات خود را می گوید علی عچرش اهل 
آبادان است. راوی کتاب، فرد مطلعی است چون در زمان جنگ، 
مدیر ستاد امداد درمان ماهشهر بوده است و مدتی مدیر ستاد 
امداد جبهه اهواز و همچنین مدیر هلال احمر ماهشهر بوده است؛ 
بنابراین اطلاعات کلان بسیار خوبی را داشته که سعی کرده ایم 

این اطلاعات را در این کتاب بیاوریم.

از آنجا که شما بانویی امدادگر بودید، چه شد که 
این کتاب را از زبان یک امدادگر آقا تالیف کردید؟

چون خودم امدادگر بودم، احساس کردم در حوزه آقایان امدادگر 
کتابی نداریم یعنی خانم های امدادگر در این زمینه بسیار فعال 
بوده اند و کتاب هایی در این زمینه منتشرشده اما آقایان امدادگر 
یا راننده آمبولانس، چون جزو اقشاری بودند که به شکل مردمی 
و پراکنده به جبهه ها می رفتند و بعد از جنگ نیز به شغل های 
خودشان بازگشتند و تقریبا متولی مشخصی را نداشتند و پراکنده 
شدند، تریبونی وجود نداشت تا این افراد خاطرات خود را بازگو 
کنند. خیلی علاقه داشتم تا این اتفاق بیفتد و بتوانیم صحبت های 
آقایانی که امدادگر و راننده آمبولانس هم بودند بشنویم و ببینیم 
آنها در زمینه امداد چه اطلاعات و چــه خاطراتی را دارند و این 

باعث شکل گیری این کتاب شد.

درباره راوی داســتان، اطلاعات بیشــتری در 
دسترس است که مخاطب سرگذشــت و مسیر زندگی و 
انتخاب های او را بداند؟ برای مثال او از ابتدا امدادگر بوده 

است یا تحت شرایطی، به این حرفه رو آورده است؟
درواقع راوی داستان، در شهریور سال 5۹ قبل از شروع رسمی 
جنگ، به همراه دوستانشان به خاطر درگیری هایی که آنجا وجود 
داشته به شــلمچه می روند و در منطقه کمپ ولیعصر مستقر 
می شوند. ایشان اول با امدادگری شروع می کنند و بعد در جریان 
حملات هوایی عراق به اروندکنار به این نتیجه می رسد که فقط 
امدادگر نیســت که می تواند به مجروحان رسیدگی کند و باید 
خودش راننده آمبولانس باشد. چون سرعت فرد و امدادگر برای 
رساندن مجروح به بیمارستان نقش تعیین کننده ای در نجات 
آن دارد. از آن زمان راننده آمبولانس می شود و این نقش ادامه 

پیدا می کند.

علت نام گذاری کتاب تــان به عنوان »امدادگر 
کجایی؟« چه بوده اســت و چرا این عنوان را برای اثر خود 

انتخاب کرده اید؟
امدادگران در زمان جبهه بســیار فعال بودند، آقای عچرش در 
خاطراتشان از این مسئله بسیار یاد می کند یعنی وقتی در جبهه 
حضورداشته مجبور بوده در نقش های مختلفی به عنوان امدادگر 
ظاهر شود. در جبهه به محض اینکه کسی مجروح می شده صدا 
می زدند که امدادگر کجایی؟ امدادگر باید با برانکارد مجروح را 
می برده به همین دلیل دیدم اسمی زیباتر و درخورتر از این نیست 

که بگوییم »امدادگر کجایی؟«.

 در نهایت، تجربه تألیف کتابی در ژانر دفاع مقدس 
)آن هم در موضوع امدادرسانی( را چگونه قلمداد می کنید و 

میزان دشواري آن را به چه میزان می دانید؟
این کار بسیار سخت بود چون ما قبلا کتابی در این موضوعات 
نداشــتیم و برای فهمیدن دقیق آنها  علاوه بــر مصاحبه آقای 
عچرش با چندین نفر دیگــر هم مصاحبه کــردم. امیدوارم با 
توجه به منابع و شخصیت هایی که 
در متن کتاب معرفی شده اند، 
کتاب های بعدی نیز منتشر 
شود و موضوع امداد به شکل 
همه جانبــه و نه فقــط در 
منطقه جنوب، در غرب و 
حتی در پشتیبانی که 
در شــهرهای بزرگ 
بوده، مــورد توجه 

قرار بگیرد.

 مرتضی سرهنگی
نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس

 همــواره در تاریــخ مطالعــه کرده ایــم کــه 
هرگاه بــه کشــور عزیزمان ایــران حمله ای 
شــده اســت کتابخانه هــای آن را بــه آتش 
کشیده اند تا فرهنگ و گذشته ما را نابود 
کنند و این مسئله به خاطر اهمیت فرهنگ 
اســت. از ایــن رو نــگارش ابعــاد مختلــف 
خاطــرات دفاع مقــدس ضــروری اســت؛ 
پژوهش هــای مختلفــی در زمینــه ادبیات 
دفاع مقدس صورت گرفته و سرفصل های 
جدیدی برای رویکرد ادبیات دفاع مقدس 
وجــود دارد. کتابخانــه تخصصــی جنــگ 
حــوزه هنــری یکــی از ظرفیت هــای مهــم 
دفاع مقدس است که می توانیم اتفاقات 

جدیدی از آن استخراج کنیم. دفاع پرس

 جعفر دهقان
بازیگر سینما و تلویزیون

ســینمای دفاع مقــدس در دهه هــای 
60و70خیلی فعال بود و کار های زیادی هم 
در آن ساخته می شد، اما با ورود به دهه80 
فعالیت در این حوزه آرام آرام کمرنگ و بعد 
هم تقریبا به دست فراموشی سپرده شد. 
ژانری تازه پا کــه اتفاقا خیلی حرف ها برای 
گفتن داشت، کم جان شد و بازیگرانش به 
حاشیه رفتند. اینکه فکر کنیم این شکل از 
سینما دیگر مخاطب ندارد به نظرم ظلمی 
بزرگ به دفاع مقدس است چون این حوزه 
اقیانوسی است که ما حتی گوشه ای از آن 
را هم درک نکرده ایم، پس چگونه حرف از 

تکراری بودن آن می زنیم. تسنیم

 افزایش حق پرستاری والدین 
شهیدان و جانبازان

مدیرکل دفتر برنامــه و بودجه بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران از افزایــش 3۸ درصدی حق پرســتاری 
جانبازان، والدین، همسران و فرزندان شهدای مشمول 

قانون خبر داد.  
علی گــودرزی با اشــاره به مــاده 26 قانــون جامع 
خدمات رســانی به ایثارگران و اصلاحیه آن در قانون 
برنامه ششم توســعه، گفت: »حق پرستاری براساس 
میزان ساعاتی است که به مراقبت از ایثارگران عزیز نیاز 
است و به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران پرداخت می شود. والدین، همسران و فرزندان 
شــهدا که دارای بیماری های خــاص یا صعب العلاج 
یا محدودیت جســمی حرکتی هستند، پس از تأیید 
کمیسیون پزشکی بنیاد، مشــمول این ماده خواهند 
شد. ۸0 درصد والدین معظم شهدا که 120 هزار نفر آنها 
در قید حیات هستند بالای 75 سال سن دارند و تعداد 
زیادی از آنها از کارافتاده هســتند ولی تنها حدود 64 
هزار نفر از این عزیزان مطابق رأی کمیسیون پزشکی 
مشمول دریافت حق پرستاری شده اند و متوسط حق 
پرستاری این عزیزان قبل از افزایش نیز به یک میلیون 
و 600 هزار تومان رسیده است که بسیار ناچیز است. 
جانبازان اعصاب و روان شــیمیایی و جانبازان دارای 
محدودیت جسمی حرکتی به تشخیص کمیسیون 
پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و براساس شدت و 
نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری 
که از جانبازان مراقبت می شــود حق پرستاری و حق 

همیاری دریافت می کنند که سرانه ناچیزی دارند.«

جوان ایرانی که سر از فاطمیون درآورد
رشادت ها و سلحشوری  های 
رزمنــدگان جبهــه مقاومت 
به خصوص لشکر فاطمیون در 
قالب اکران عمومی فیلم های 
در  مســتند  و  ســینمایی 
جمعه های هر هفته در پردیس 
سینمایی هویزه مشهد مقدس 
روی پرده می رود. هفته گذشــته در این ســینما روایتی 
متفاوت از زندگی شــهید حسن قاســمی دانا از رزمندگان 
ایرانی لشکر فاطمیون در قالب مستند »تولد حسن« برای 
خانواده شــهدا، جانبازان و رزمندگان لشــکر فاطمیون و 

علاقه مندان به نمایش درآمد.
 قاســمی دانا با نام مســتعار حسن قاســم  پور در روز دوم 
شــهریورماه ســال 1363 در مشــهد مقدس به دنیا آمد. 
دوران کودکــی، نوجوانی  و جوانی اش در جــوار امام رئوف 
سپری شد. او در 1۹ اردیبهشت ماه سال 13۹3 در عملیات 
امام رضا)ع( بر اثر اصابت چند گلوله به شهادت رسید و پیکر 
پاکش همزمان با سالروز وفات حضرت زینب)س( در مشهد 
تشییع و در پایین آرامگاه خواجه ربیع به خاک سپرده شد. 
در خاطرات همرزمان شــهید درباره او اینگونه گفته شده 
است: »وقتی پای داعش به ســوریه باز شد. خودش را یک 
مهاجر افغان ســاکن ایران، معرفی کرد و اسم مستعارش را 
حسن قاسم پور گذاشت و 25فروردین ماه سال 13۹3 راهی 
سرزمین شام شد و 22 روز آنجا بود. در آخرین عملیات چون 
۸ نفر بودند، رو به فرمانده عملیات کرد و گفت: اشکالی ندارد 
چون هشت نفر هستیم اسم عملیات به نام آقا علی بن موسی 
الرضا)ع( باشد؟ فرمانده بی درنگ قبول کرد. اما نمی دانست 
که قرعه شهید شــدن به نفر هشتم خواهد رسید که از قضا 

مشهدی است.

نقل قول خبر

یاد

 خبر

سحرغفوری؛ روزنامه نگارگفت وگو

کارش این بود که هر روز به مسجد قندی دروازه 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

غار برود. سخنرانی های شهید سیدمجتبی نواب 
صفوی باعث شده بود مشتاق به حضور در این 
مسجد شود. تحولی را در خودش می دید که پیش تر تجربه اش نکرده بود. این حال را دوست داشت. 
رفت وآمدها به مسجد و دیدار مکرر شهید نواب رفاقتی را بین آنها ایجاد کرد که نتیجه اش باز شدن 
پای سیدجوان به مبارزات انقلابی بود. تا اینکه واقعه 15خرداد رخ داد. سیدعلی با امام خمینی)ره( 
و زمینه فعالیت هایش آشنا شــد و حتی کتابی هم از ایشــان هدیه گرفت. نوشته های کتاب و 
صحبت های امام)ره( عاملی شــد تا ســیدعلی اندرزگو همه توانش را برای مبارزه با حکومت 
ستمشاهی به کار بگیرد.او جوان نترس و فرزی بود که مأموران گاردی برای دستگیری اش به زانو 
درآمده بودند. چه شب ها که آواره کوچه و خیابان نشد و چه روزها که از دست ساواکی ها فرار نکرد. 
این مجاهد مخلص سرانجام در دوم شهریور ســال 57درحالی که روزه دار بود به شهادت رسید. 

پسرش حجت الاسلام سیدمهدی اندرزگو خاطرات پدر را بازگو می کند.

ســیدعلی در خانواده ای فقیر به دنیــا آمد. پدرش 
دســتفروش دوره گرد بود و در بساط خود انگشتر و 
تسبیح می فروخت. وضعیت معیشت خانواده باعث شد 
تا او ترک تحصیل کند و پی کار برود. نجاری می کرد. 
او که سن و سالی نداشت شد کمک خرج خانواده. هر 
روز برای نماز به مسجد قندی دروازه غار می رفت. در 
این رفت وآمدها با سیدمجتبی نواب صفوی آشنا شد. 
حرف های او به دلش نشست و با خودش گفت: »این 
روحانی چه زیبا از عدالت و خداشناسی حرف می زند.« 
کم کم شد پامنبری شهیدنواب. بعد هم مشتاق شد 
پی یادگیری علوم مذهبی برود. ســیدعلی که حالا 
برای خود مرد جوانی شده بود در جمع مبارزان حضور 
پیدا کرده و مرتب در جلساتشــان شرکت می کرد.او 
در قیام 15خرداد دستگیر شــد به جرم کتابی که از 
امام خمینی)ره( هدیه گرفته بود و در سن 24سالگی به 
زندان افتاد. همین انگیزه ای شد تا بعد از آزادی به گروه 
فداییان اسلام ملحق شــود. نخستین اقدامش ترور 
حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت بود. با دستگیری 
شهیدان محمد بخارایی، رضا صفار هرندی، مرتضی 
نیک نژاد و محمدصادق امانی، او که به اعدام محکوم 
شده بود به قم فرار کرد و ســپس به عراق رفت. بعد 
ازچند سال وقتی آب ها از آسیاب افتاد دوباره به ایران 
بازگشــت و با چهره دیگری در مدرسه علمیه چیذر 

مشغول تحصیل شد.

شیخ علی تهرانی یا سیدعلی اندرزگو؟
شــهید اندرزگو کلام گیرا و چهره مهربانی داشت. 
همین باعث شد مهرش به دل مردم چیذر بنشیند. 
همه دوستش داشتند. به خصوص آیت الله سیدعلی 

اصغر هاشــمی اولیا؛ مؤســس حوزه علمیه چیذر. 
او که ســیدعلی را جوانی برازنده و با ایمان می دید 
خودش برای او آستین بالا زد و به خواستگاری رفت. 
حاج مهدی آنچــه از مادر شــنیده را بازگو می کند: 
»پدرم بعد از بازگشت از عراق خود را شیخ علی تهرانی 
معرفی کرده بود. همه او را به این نام می شــناختند. 
آقای هاشمی اولیا واسطه ازدواج پدر و مادرم بودند. 
او که به مومن بودن در بین مردم شهره بود پدربزرگم 
مخالفتی نکردند. مادرم هم بدون مقدمات آنچنانی 
به عقد پــدرم درآمد. عروسی شــان هــم در خانه 
حاج عباس یکی از کســبه چیذر برگزار شد. عکس 
عروسی شان در آلبوم خانوادگی مان است. ماجرا به 
سال 4۹برمی گردد.« همه  چیز خوب پیش می رفت. 
مهدی، نخستین فرزندشان، به دنیا آمده و نوپا شده 
بود تا اینکه یک شب ساواکی ها به خانه شان حمله ور 
شــدند. آن زمان بود که همسرش پی برد شیخ علی 
تهرانی همان ســیدعلی اندرزگوست. سیدمهدی از 
گذشت مادرش می گوید: »شاید هر زن دیگری بود 
دلخور می شد و سر ناسازگاری می گذاشت. اما مادرم 
صبورانه از پدرم حمایت کرد.« سیدعلی از همسرش 
خواست وسایل ضروری شان را سریع جمع کند. گفت: 
»ساواکی ها دنبالم هستند. روی منبر چیزهایی گفتم 
که به مذاق شان خوش نیامده است. زود راه بیفت.« 
همسرش چند تکه لباس در ساک گذاشت و مهدی را 
در آغوش گرفت و با هم به قم فرار کردند. چون جایی 
را نداشتن در پیاده رو چادر زدند؛ به قول شهید اندرزگو 
هتل پیاده رو. آنها زندگی سختی در قم داشتند؛ از یک 
سو آوارگی و از سوی دیگر ساواکی ها در پی شان بودند. 

برای همین سیدبا خانواده راهی مشهد شد.

دیدارباامامخمینیره
امام خمینی)ره( پس از ورود به ایران درباره خانواده شهیداندرزگو سئوال کرده بودند. سیدمهدی به خاطره خوش آن روز اشاره خاطره

می کند: »امام خمینی)ره( را در مدرسه رفاه ملاقات کردیم. ایشان مرتضی 7ماهه و محسن 2ساله را روی پای خود نشاندند و 
پس از کمی مقدمه چینی خبر شهادت پدر را به ما دادند. بعد از شنیدن خبر شهادت پدر، مادرم خیلی ناراحت ومنقلب شد. امام 
وقتی حال مادر را دید از صبر حضرت زینب)س( گفتند و او را به بردباری دعوت کردند. بعد هم برای ما دعا کردند.« سیدمهدی 
پدر و مادرش را الگوی خوبی برای زوج های امروزی می داند و می خواهد سبک زندگی این دسته از افراد فرهنگسازی  شود؛ 

»پدرم دانا بود و می دانست چطور باید دل مادرم را به دست بیاورد. همیشه قدردان صبوری مادرم بود. مادرم هم برای رضایت 
پدرم از هیچ کاری دریغ نداشت. پدرم با ضد دین ها خشن اما با اهل خانه بسیار مهربان بود. هیچ وقت عصبانی نمی شد و سرما داد 
نمی زد. خیلی به بچه ها علاقه داشت. وقتی به خانه می آمد ما را سوار بر کولش می کرد و با هم بازی می کردیم. او معتقد بود باید 

بچه ها با محبت ائمه معصومین)ع( رشد کنند برای همین هم به مجالس روضه خیلی اهمیت می داد.« 
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